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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

۱2 درس از جنگ ۱۲ روزه صدیقی هیچ تقصیری 
متوجهش نیست

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی 
مبنــی بر صحت و ســقم برخی ادعاهــا پیرامون نقش 
کاظم صدیقی، امام جمعه تهران در پرونده تشکیل‏شده 
بــرای فرزنــد و همســر فرزنــد وی، اعــام کرد:»طبق 
بررســی‏های به‏عمل‏آمده و تحقیقات متقن و دامنه‏دارِ 
صورت‏گرفته در پرونده مزبور، هیچ‏گونه تقصیری متوجه 
حجت‏الاسلام‏والمسلمین صدیقی نیست و موردی در 
این راستا به اثبات نرسیده است.« در ادامه آمده است: 
»حجت‏الاسلام‏والمسلمین صدیقی همچنین صریحاً 
تاکید داشــته که از هر گونه اعمالی کــه در این پرونده 
منتسب به فرزند و همسر فرزندش است تبری می‏جوید. 
روند تحقیقات درباره پرونده‏ی مورد اشاره همچنان ادامه 
دارد و دســتگاه قضایی وفق تاکیدات مؤکد ریاست قوه 
قضائیه در پیگیری و برخورد با هر گونه فسادی، رویکردی 

قاطعانه و بدون اغماض و تبعیض دارد.«

جنــگ میان ایران و اســرائیل پــس از ۱۲ روز متوقف شــد. جنگی پیچیده بــا طراحی چندلایه 
نقــاط ضعف و قــوت طرف‌های درگیر در حــوزه نظامی را تا حد زیادی مشــخص کرد و البته 
درس‌هایی برای هر طرف داشت که می‌توان آن‌ها را دسته‌بندی و مرور کرد. وجه امنیتی این 

جنگ بسیار پررنگ‌تر از وجه نظامی آن بود.

گزارشگر هم‌میهن
محسن صالحی‌خواه

اول؛ ایران مانند لبنان و غزه نیست �
درگیــری گفتمانــی میان جمهــوری اســامی و رژیــم تل‌آویو، 
فرازونشــیب‌های بســیاری داشــته. گاهی وزنه حوزه امنیتی در آن 
سنگینی می‌کرد و در مواقعی نیز به جنگ غیرمستقیم و نیابتی رسید. 
اما همه چیز پس از دو مقطع زمانی یعنی حمله ۷ اکتبر و سپس حمله 
اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق )فروردین ۱۴۰۳( 
تغییر کرد. از ســال ۱۴۰۳ ایران و اسرائیل بیش از پیش با هم رودررو 
شدند و جنس تقابل‌شان با قبل تفاوت‌های زیادی پیدا کرد. درگیری 
دو طرف در سالی که گذشت، محدود بود اما این بار دو طرف ۱۲ روز 
با هم جنگیدند و هر چند به نظر می‌رســد هر دو تلاش کردند سطح 
تنش از حدی فراتر نرود، اما در همان ســطح ســنگین ظاهر شدند. 
وعده صادق ۱ و ۲ در برابر وعده صادق ۳ بیشــتر یک بازی بچگانه به 
نظر می‌آید. جمهوری اسلامی ۲۱ موج حمله موشکی و ترکیبی علیه 
مواضع اســرائیل از شمال تا جنوب انجام داد که حجم خسارت‌های 

آن بسیار سنگین بود. 
به غیر از حوزه جنگ زمینی، اسرائیل در جنگ‌هایش با گروه‌های 
مسلح فلسطینی در غزه یا اردوگاه‌های کرانه، و همچنین درگیری با 
حزب‌الله لبنان در شمال بیشتر با چه اسلحه‌ای مواجه می‌شد؟ بیشتر 
با موشــک‌های قســام، راکت‌های مختلف و موشک‌های ضدتانک. 
اما ایران، حزب‌الله لبنان یا حماس نیســت که در پاســخ به حملات 
اسرائیل، راکت‌های ابتدایی قسام یا زلزال را به سمت اسرائیل پرتاب 

کند؛ پرتابه‌هایی که صرفاً خســارتی جزئی به جا می‌گذارند و بیشتر 
برهم‌زننده امنیت طرف مقابل هســتند. ایــران طیفی از پرتابه‌های 
بالستیک پیشــرفته را در اختیار دارد که اگر قصد استفاده از آن‌ها را 
داشــته باشــد، می‌تواند ویرانگر ظاهر شــود. همانطور که در جنگ 
۱۲روزه ظاهر شــد و سامانه تاد هم نتوانســت به داد اسرائیل برسد. 
اســرائیل در برابر جمهوری اســامی با یک حکومت مستقر دارای 
زرادخانه و ساختار نظامی – اطلاعاتی طرف است نه گروه‌های مسلح. 

حتی اگر ضربه ابتدایی غافلگیرکننده باشد. 

دوم؛ حریف از رگ گردن نزدیک‌تر است �
طراحی پیچیــده و چندلایه رژیــم تل‌آویو برای حمله بــه ایران، 
بامداد جمعه ۲۳ خرداد عملیاتی شد. معتقدم این طرح بیش از آنکه 
نظامی باشد، بیشتر مبتنی بر اقدامات امنیتی بود. آن‌ها ترکیبی از 
ترور هدفمند، حملات تروریستی با استفاده از پهپادهای مینیاتوری 
دست‌ســاز، عملیات روانی در بستر فضای رســانه و حملات هوایی 
به نقاط نظامی و غیرنظامــی را طراحی کرده بودند. درصد موفقیت 
عملیات حریف اسرائیلی، جای تأمل بسیار زیادی دارد. آن‌ها بر اساس 
یک فهرست از اهداف انسانی پیش رفتند که ترور تقریباً همزمان آن‌ها 

پیام‌هایی واضح دارد؛ نفوذ تا رگ گردن.

سوم؛ پایان افسانه پدافند اسرائیلی �
عیار جنگ‌افزار در جنگ مشخص می‌شود و یک عملیات حقیقی، 
از صدها عملیات تمرینی تاثیرگذارتر اســت. اســرائیل روی پدافند 
هوایی خود تبلیغات زیادی انجام می‌داد و البته پدافند چندلایه آن‌ها، 
در جنگ‌های پیشین با گروه‌های مسلح، قابل قبول ظاهر می‌شد. 
بخش قابل توجهی از پرتابه‌های گروه‌های مقاومت را رهگیری می‌کرد. 
سیستم پدافندی که در برابر موشک‌های شلیک‌شده از سوی یمن به 
چالش کشیده شده بود، در برابر جنگ حقیقی با ایران و نه راکت‌ها، 
خود بر افســانه‌ای که حول آن ساخته شده بود نقطه پایان گذاشت. 
برخلاف تصور رایج، اسرائیل فقط سه سامانه پدافندی گنبدآهنین، 
پیکان و فلاخن داوود را ندارد. آن‌ها همچنین از جنگنده‌های نیروی 
هوایی و شناورهای نیروی دریایی در مدیترانه برای عملیات پدافندی 

استفاده می‌کنند. آن افسانه با این آسیب‌ها هم‌خوانی ندارد. 

چهارم؛ نارضایتی ها را جدی بگیرید �
یک وجه از عملیات اسرائیل علیه ایران بیش از جنبه‌های دیگر، 
ذهنم را به خود مشــغول کرد. جذب همکاری احتمالًا صدها نفر در 
استان‌های مختلف در کنار آموزش‌، سازماندهی و به کارگیری آنان در 
جریان عملیات تروریستی. آن‌ها با چه انگیزه‌ای وارد این بازی شدند؟ 
مفهوم »نارضایتی« در امر جذب و اســتخدام منابع و عوامل توســط 
ســرویس‌های حریف مفهومی بســیار مهم و تاثیرگذار است. اما این 
نارضایتی اکثراً برای مواردی به کار می‌رود که فرد مذکور، دسترســی 
خاصی داشــته باشــد. اگر نارضایتــی در زمینه به کارگیــری افراد و 
ساخت این شبکه تاثیر داشته، از چه جنسی بوده است؟ تا جایی که 
ما می‌دانیم، آن‌هایی که دستگیری‌شان اعلام شد بیشتر در جریان 
مونتاژ، انتقال و به‌کارگیری پهپادها فعال بودند. افرادی احتمالًا عادی 
و بدون دسترسی که به استخدام سرویس حریف درآمدند. بنابراین، 
احصاء انگیزه آنان در صورتی که نارضایتی باشد، اهمیتی دوچندان 
پیدا می‌کند. نارضایتی از چه چیزی یا چه شرایطی آن‌ها را به این راه 

کشاند؟ خشمی داشتند؟ انگیزه‌ای برای انتقام داشتند؟
مشکلات اقتصادی در پروســه شبکه‌سازی و به‌طور کلی این 
دست عملیات بسیار مهم هستند. انگیزه مالی گاهی به تنهایی 
و گاهی مکمل دیگر انگیزه‌ها می‌شود. در این شرایط اقتصادی، 
فرضاً با ۲۰۰۰ یورو پولی که حریف اســرائیلی به جاســوس خود 
پیشــنهاد می‌کند، چه کارهایی می‌تواند انجام دهد؟ ۲۰۰۰ یورو 
برای موساد مبلغی نیست اما حدود ۲۰۰ میلیون تومان برای جوان 
ایرانی اصلًا کم نیست. چه بر سر این جامعه آمده که حریف حتی به 
خود این اجازه را می‌دهد که تصور کند چنین شبکه‌ای را می‌تواند 
در ایران ایجاد کند؟ اجرایی شــدن آن بحثی دیگر است. یک گام 
بالاتر زمانی است که کسانی داوطلبانه دست به این اقدامات زده 
باشند. آن زمان بیش از این که اقدامی انجام دهید، باید بیشتر فکر 

کنید که چرا کار به این نقطه رسید.
اخبار می‌گوید آن‌هایی که در جریان عملیات نیروهای امنیتی 
و انتظامی بازداشت شدند، افراد عادی بودند. آیا در جریان حمله 
اســرائیل به ایران و هدف قــرار دادن برخی اماکن و افراد خاص با 
عناصر نفوذی نیز طرف بوده‌ایم؟ اگر پاسخ مثبت باشد، کار عمیق 
بر این نقطه نیز بســیار ضروری اســت. آنچه در ضربه غافلگیرانه 

روزنامه‏نگار و فعال رسانه
یوسف ناصر

جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی به ایران خیلی از ضعف‎ها و کاستی‎ها 
در  نظام حکمرانی کشــور را عیان کرد. جمهوری اسلامی طی ۴۶ سال گذشته 
همواره نوع مواجهه خود با اتفاقات داخلی را مناسب‎ترین راهی اعلام کرده است 
که توانســته نظــام را از پیچ‏ها و گردنه‏های خطرناک عبــور دهد. در جنگ اخیر 
مشــاهده شــد که برخی از این ارزیابی‎ها و سیاست‎ها اشتباه بوده و شاید حتی 
بتوان گفت که فرصت‎هایی وجود داشته که می‎شد از این جنگ هم برحذر بود.

در ادامه به برخی از سیاست‏های اشتباه حکمرانی در کشور اشاره می‏شود:
سال‏ها، »امنیت« به عنوان نقطه قوت حکمرانی در کشور برجسته و به 

مردم چنین القا شــده اســت که اگر هم از مشــکلات اقتصادی رنج 1
می‏برند در عــوض از امنیت بالایی برخوردارند. فرونشــاندن هواپیمای ریگی 
هنگام عبور از آسمان ایران و دستگیر کردنش به عنوان یکی از نشانه‏های امنیت 
مستحکم داخلی کشور مطرح بوده است. سوگمندانه باید گفت با جنگ اخیر و 
ترور فرماندهان نظامی و دانشــمندان هسته‏ای کشور معلوم شد پایه‏های این 
امنیت پایدار و مستحکم سست شده است. بر نهادهای امنیتی فرض است که 
جلوی این حجم از نفوذ را بگیرند و نگذارند امنیتی که به قول بعضی‏ها از آب و 

نان بر مردم واجب‏تر است بیش از این خدشه ببیند.

برخوردهای سلیقه‏ای با فعالان مدنی و سیاسی در حوزه‏های مختلف 
طی سال‏های گذشته باعث شده تا این طیف از جامعه یا در مسائل 2

کشور سکوت کنند، یا منتقد باشند یا بی‏اعتنا و با دلی پر از خون از کنار اتفاقات 
عبور نمایند.این در حالی بوده که دشمن در حال طراحی و سوءاستفاده از این 
مجاری برای روز به اصطلاح موعود خود برای ضربه به ارکان کشور و نظام بوده 
است.در این راستا برخی در داخل نیز خواسته یا ناخواسته در راستای منویات 
دشــمن قدم بر می‏داشــتند.بحث حجاب، بدحجابــی و بی‏حجابی از جمله 
بحث‏های سال‏های اخیر این کشــور بود‏ه است. بحثی که دلسوزان خواستار 
بایگانی موضوع و افراطیون خواستار طرح و عملیاتی کردن آن در بستر جامعه 
بوده و هســتند.لایحه مجلس و الزام دولت به اجــرای آن آخرین پیگیری‏های 
افراطیــون در مجلــس بــود کــه با شــجاعت و شــهامت پزشــکیان به‏عنوان 
رئیس‏جمهــوری و بیان اینکه: »قانون حجاب را نمی‏توانم اجرا کنم چون برای 
مردم مشــکل ایجاد می‏کند و من در مقابل مردم نخواهم ایستاد« آنان را ناکام 
گذاشت.  در جنگ اخیر با رژیم صهیونیستی معلوم شد که اگر حاکمیت مقابل 
مردم نایستد قطعاً مردم در سربزنگاه پشتش خواهند ایستاد. جوان و نوجوانی 
که حاکمیت را پشت خود ببیند قطعاً می‏داند کجا باید پشت نظام‌‏اش بایستد.

 این مملکت 
 فقط مال حزب‏اللهی‏ها 
نیست!

نمی‌شود که در شرایط 
بحرانی همه ما یک 
ملت باشیم و پس 

از بحران، بار دیگر 
خط‌کشی‌های فکری – 
سیاسی و قطبش میان 

اقشار جامعه ادامه پیدا 
کند. یکی وطن را آغل 

بخواند و دیگرانی به 
همان خط‌کشی قبلی و 
تعریف یک‌طرفه خود 

از مردم برسند. از 
بازتعریف مفهوم وطن 
می‌توانیم به آشتی ملی 
برسیم. اتفاقی که ایران 
بسیار به آن نیاز دارد. 

کشور ما به پذیرش 
واقعیت وجودی 
»جامعه در حال 

تحول« محتاج است

ش
آو

س: 
عک

گذشــته گذشــته اســت و آب رفتــه هرگــز بــه جوی  
بازنمی‏گردد. منظور نشان دادن دلایل ظهور وضعیتی 
اســت که به تنها شــدن کشور در این شــرایط بحرانی 
منجر شــده اســت. وقتی چینی‏هــا در برابــر خبری 
مربوط به ارســال ســامانه‏های دفاعی به ایــران اینطور 
موضع می‏گیرند، دیگر تأکید بر تنهایی کشور نیازی به 
استدلال اضافه پیدا نمی‏کند. مرثیه‏سرایی و سوگواری 
برای تنهایی کشور چاره‏ساز نیست و گرهی نمی‏گشاید. 
زمامداران کشور باید درصدد نجات کشور از این وضعیت 
برآینــد و برای این کار، فهم درســت و دقیق از شــرایط 
داخلی و منطقه‏ای و بین‏المللی ایران با تکیه بر منابع 
معتبر شرط نخست است. متأسفانه این مسئلۀ بدیهی 
دشمنان سرســختی در داخل کشور دارد. محافلی به 
فریب سهوی یا عمدی خود و مسئولان عادت کرده‏اند 
و در هر لحظۀ بحرانی با استناد به اظهارنظرهای فلان 
مقام سابق آمریکایی و اروپایی و یا اطلاعات بی‏اهمیت 
برخی نشــریات جهانــی، فضــا را غبارآلــود و دیدها را 
برای مشــاهدۀ درســت واقعیت، تاریک می‏کنند. این 
محافل فقط به این کار هم رضایت نمی‏دهند بلکه با هر 
نوع اطلاع‏رســانی متفاوت از ســوی معدود رسانه‏های 
مســتقل هم به سختی به مقابله برمی‏خیزند و با انواع 
 تهدیــد و تهمــت صدای‏شــان را خامــوش می‏کننــد.
با تسلط این محافل بر فضای رسانه‏ای کشور، واقعیت 
به یک ســو و ذهنیت مســئولان به سوی دیگر می‏رود 
و بدین ترتیــب فرصت تصمیم‏گیری درســت در زمان 
درست از کشور گرفته می‏شود. پرسش این است که این 

داستان قرار است تا کجا پیش برود؟ 
با شــروع جنگ 12 روزه، اقشــار مختلــف اجتماعی از 
خود دلسوزی و مسئولیت نشان دادند و با فروخوردن 
نارضایتی‏های خود، نوعی همبستگی مدنی را به نمایش 
گذاشتند تا مسئولان کشور بدون نگرانی‏های مرسوم هم 
جنگ و عواقب آن را کنترل کنند و هم به بهترین تصمیم 
برسند. اکنون همان محافل این همبستگی مدنی را با 
تندتریــن الفاظ و حتی تهدید شــخص رئیس‏جمهور و 
همکارانش بخصــوص وزیر خارجه هــدف گرفته‏اند که 
مبادا تصمیمی خلاف تمایل و منافع آنان گرفته شود. آنها 
نه‏فقط خود را از هر جهت حق به جانب فرض می‏کنند 
بلکه برخی از آنان اصولًا خود را از قید هر قاعده و قانونی 
هم آزاد می‏بینند و گمان می‏کنند که تمامیت کشور به 
عنوان ملک طلق آنان به ثبت رسیده است و دیگر مردم 
کمترین ســهمی از آن ندارند! بارها نسبت به خطر این 
محافل در »روز حادثه« تذکر داده شده است. افرادی که 
از دشواری‏های زمامداری در محیط پرمخاطره‏ای چون 
خاورمیانه کمترین ادراک صحیحی ندارند و بغرنجی و 
سرشت سوگناک سیاست برایشان نامفهوم است و تمام 
امور دنیا را به چند گزارۀ ساده و انتزاعی فرومی‏کاهند، 
برای هر جامعه و کشوری نوعی تهدید خفته به حساب 
می‏آینــد اما اگر بخواهند بــه عنوان نیــروی اثرگذار در 
صحنۀ سیاست کشــور نقش بازی کنند تهدیدشان به 
فعل درمی‏آید. آنــان بی‏پروایند و بخصوص پروای حفظ 
کشور و منافع آن را ندارند. برای حفظ و تحکیم موقعیت 
خود حتی حاضرند جامعــه را به بی‏ثباتی و هرج و مرج 
بکشانند و به کار خود افتخار هم بکنند. من با هیچ نوع 
برخورد قضایی و امنیتی با این محافل تا زمانی که دست 
به عملی مجرمانه نزده‏اند، موافق نیستم چراکه آنها هم 
بخشی از این کشورند و حقی برابر حقوق دیگران دارند، 
اما واضح است که باید رفتارشان به طرق مختلف کنترل 
و مدیریت شــوند. اگــر آنها به همین شــیوه‏ای که آغاز 
کرده‏اند ادامه دهند، بدون تردید جامعه را به بی‏ثباتی و 
خشونت و هرج و مرج خواهند کشاند و کشور را قربانی 
اوهام خود خواهند کرد؛ آن هم در زمانه‏ای که این جامعه 
نیازمند همبســتگی و آرامش برای عبــور از یک گردنۀ 

به‏غایت خطرناک و تاریخی است.

ادامه از صفحه اول 


